
 

  
130

  ديوان همام تبريزيتحقيق علم بيان در 
  صر عليزاده دكتر نا

   ∗خانم فرنيا صفدرپور
  چكيده

دانش بلاغت، مانند علم منطق و دستورزبان، ريشه در فطرت آدمي 
اي  گونهاي از جهان كه بخواهد به هر انسان بليغي در هر گوشه. دارد

مؤثر سخن گويد، ناگزير از رعايت قواعد بلاغت است؛ بايد اصل 
نظر بگيرد و هرگاه را در» مطابقت سخن با مقتضاي حال مخاطب«

هايي چون استعاره،  ناچار سراغ جاذبهبخواهد سخن خود را بيارايد، به
  .برود... النظير و  تشبيه، تضاد و مراعات

پرور،  همام تبريزي، همچون ديگر شاعران سرآمد اين مرزوبوم ادب
بايد . استولة بيان، استفادة بسياري بردهـود از مقـخوان ـديدر 

حجم اندك اين اثر، سرشار از فنون و صنايع بياني اذعان كرد كه 
شه و روح لطيف ـنوبة خويش نمايانگر ذوق، اندياست كه هريك به

كارگيري فنون بياني در اشعار بسامد به. ن شاعر تبريزي استـاي
طور هاي آن بهرفته بيان و ظرافتهـمهمام متفاوت اسـت؛ ولي روي

  . او حضور داردديوانگيري در چشم
هاي دوم، ازلحاظ آماري، استعاره اولين رتبه و تشبيه، كنايه و مجاز رتبه

نكتة بسيار مهم و حائز اهميت . دهد خود اختصاص ميسوم و چهارم را به
طور كلي از در زيباشناسي شعر همام، اين است كه اين مباحث به

ساده، رفته همتشبيهات روي. است دور مانده اغـلاق و تكلف به پيچيدگي،
                                                 

 معلم آذربايجان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيتةارشد رشتدانشجوي كارشناسي ∗
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. كند كنايات خواننده را دچار سردرگمي نمي. پذير استمطلوب و دل
هاي معمول و مـأنوس اسـت و سـرانجام  ها بيشتر ازنوع استعاره استعاره

  .دهد ميخود اختصاصمبحث مجاز، كه بخش اندكي را به

  .استعاره، تشبيه، كنايه، مجاز: ها كليدواژه
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  حضور علم بيان در شعر همام
راهي است كه ما را به شهر رؤيايي و مخيل هنرمند و اثر بيان، شارع و شاهعلم «

ايران است؛  ادبيات  همام تبريزي يكي از شاعران بزرگ تاريخ1».بردهنري مي
گيرش سراسر آفاق را شاعري كه از مفاخر و ذخاير ادبي ايرانيان بوده و آوازة عالم

 روشن و شفاف كه درپي ديگرگونه ديدن هنرمندي توانمند با ذهني. استدرنورديده
او به پيروي از سبك استاد بزرگ شعر فارسي، سعدي، صاحب . هستي خويش است

توان گفت كه كمال سبك همام، جرئت ميبه. نشين استاشعاري نغز، زيبا و دل
هاي همام هاي سعدي دارد و پيروي از شيوة اوست كه غزلبستگي به تتبع از غزل

مهارت تمام از شگردهاي ادبي و فنون  خوبي و بااو به. استيدهرا حلاوت بخش
 ،است و سعي كرده تا بيشتر خود را به سبك سعدي نزديك كندبياني بهره جسته

 2است؛هاي آنها نياز به تعمق و دقت از غزل بازشناختن برخي دركه گاهيتاجايي
 و هزبردست بودتوان منكر اين حقيقت شد كه سعدي استادي بزرگ و ولي نمي

يكي از  خاطر همام شده و حتي در سفأاين امر ماية ت. همام شاگردي زيرك
  :است در بيتي به آن اشاره كرده،غزليات خويش

 چاره نيست شيـرازيولي چه سود كه بي    فريب و شيــرين استهمام را سخن دل
 )153ص/ 196غزل(    

رياي عصر خود را  و ه با زرقدست، دنياي آميختهمام نيز همچون نقاشي چرب
 او محصول تفكر و تعمق در ديوانتابلوي بديع . استاي نو بخشيدهرنگ و جلوه

 اسـت ها و صـنايع ادبـيابـزار آراستگـي ساحـت شعر او، آرايـه. ابواب هستي است
او گاه با ابزار تشبيه دنياي . استدرستي در جاي خويش متمكن شدهكـه هـريـك به

خلاصه هرچه هست .  گاه با استعاره، كنايه و مجاز،دهدف خويش را زينت مياطرا
ست شفابخش كه جسم و جان هنر در هنر است؛ هنري كه نه ماية ملال بلكه مفرحّي ا
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است در ديواني كارگيري شگردهاي ادبي توانستهاو با به. بخشدرا حياتي ديگر مي
ها ند؛ دنيايي سرشار از تشبيهات، استعارهكوچك و محدود، دنيايي بزرگ و زيبا بيافري

انديشي سرايندة آن ها كه هـريـك نـشان از زبردستـي، مـهارت و ظريفو كنايه
ها براي او وسيع و شدة انسانشده و در چهارچوب واقعكشيجهان خط. است

دهد و با شود، با عشق او شكوفه ميهستي با قلم او ازنو متولد مي. نامحدود است
  .نشيندهنرش به ثمر مي

 محصول زهد ه، پيدايش دنياي او تأثيرگذار بود كه درجاذبة متجلي در كلام همام
هاي دوردستي كه چشم او توانايي نگريستن به آنها افق. و وارستگي روحي اوست

خواننده درپناه سايبان اشعار . يافتني استرا دارد، تنها درساية روح والاي او دست
گاه . كنداملايمات روزگار آسوده و جسمش را آمادة حياتي جديد مي دمي از ن،او

. دهدالشعاع قرار مييز تحتـان را نـه و جـفراتر رفت تأثيرپذيري او از اين دايره هم
رنجوري و تنهايي را از پيكرة روح زدوده و سرزندگي و طراوت را به او ارمغان 

 معاني ؛جاذب معاني بزرگ استهمام همچون اقيانوسي بزرگ، طالب و . دهدمي
 حقايق شگرفي كه او را نيز ؛اي از آن نيستژرفي كه ديگران را تاب فهميدن ذره

لاي او با ظرافت و دقت تمام، ترفندهاي شاعرانه را لابه. كندانتها ميابتدا و بيبي
درد با آن دل با آن روشن شود و قلب اهلكند تا چشم اهلابيات خويش تعبيه مي

از شعرا با فنون ادبي، خواننده را دچار ابهام يا او همانند بعضي. كين يابدتس
او . گيردكار نمياي براي ابراز هنر و علم خود بهكند و آرايه را ملعبهسردرگمي نمي

رود تا از با زبان نغز و بيان سهل خويش، دست در دست مخاطب خويش، پيش مي
طبع همام از هرچه چشيده، همگان را نيز .  كندبرداريدنياي بكر و رازآلود او پرده

  .استچشانده
خواننده با مطالعة اشعار او احساس خويش را درحال امتزاج با هستي شـاعر 

 ساري سهولت. بخش آن تمتع جويدبيند و متمايل است تا بيشتر از بوستان فرحمـي
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 ؛كشاندسوي خود مياختيار بهدر بطن شعر او عنان از كف شنونده ربوده و او را بي
 او انساني ،خيزدسازد و وقتي از پاي مجلس شعر او برمياو را در خود غرق مي

  .استديگر شده
كر و ـفمـو، هـسمـواهد مخاطب با او هـخاني ميـيـاي بـهيوهـرح شـاو با ط

اي كه او نگريسته، مخاطب نيز بنگرد ديگر طبل  از زاويه اگر.ودـكل شـشهم
همام انساني درحال .  را نكوبد و دست از جمود و ركود برداردكـفلرسوايي 

كاهد بلكه چيزي هم بر او تنها از او نميموجودي كه گذشت زمان نه. تكامل است
اين . كنددگي ميـلال زنـافزايد، حـقيقتي كه نه در ورطة زوال، بلكه در اوج جمي
ها و شمـگذر چـت در رهـشدامـچ چشـهييـبه و بـائـشيـقدر، باد گرانـتـاس
ة آب حيات ـمـه چشـنظران را ببـا صاحـت تـاسادهـتـظار ايسـانتها بهبـقل
 ست،ـذر نيـمام آني و زودگـعر هـگذاري در شرـأثيـت. ازدـون سـمـارش رهنـعـاش
. ر اوستـاري درپرتو درك هنـدگـانـن مـدگار است و ايـانـده و مـ كوبنهـبلك

ري ـه ظاهـت كـ درست اس؛ول بكشدـها طدتـات او مـاز ابييـشايد فهم بعض
واز ـنبـلـتي قـاخـسنواز و ژرفتي چشمـاخـروس. ق داردـ اما باطني عمي،ساده
ق ـمـعمـود، آرام و كــشيـه مـتـذاشـر او گـاي شعـا روي دريـي پـتـوق. دارد

وجه ـگان را متـهمگر ـام ديـد گـنـودن چـها با پيمـ ولي تن؛رسدر ميـنظهـب
  .كندكرانگي خود مييـودي و بـگ

ها را با گاه واژه. استچينش كلمات در شعر او با مهارت لازم و كافي انجام يافته
. رانـم و هجـي غـاشنـاست، گاه با چچاشني عشق و نشاط مطبوع طبع كرده

ظر ـايد ازنـالبته نب. دـابـياط ميـسـاول كرده و انبـان آن را تنـت، جـرچه هسـه
اي پا به عرصة همام در خانواده«. اسب استـي منـرة محيطـت كه او ثمـدور داش

است كه حداقل يك تن فرهيخته و شاعر وجود ي نهاده و نشوونما يافتهـستـه
ها وجود بستري مناسب، امري لازم و ضروري  براي ظهور خلاقيت3».استداشته
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داشته، البته هنر او در دايرة شاعري محدود ياز بزرگ را نيز ـن امتـت و او ايـاس
  شود بلكه نمي

راستي در فنون هاي بلاغت را دردست داشته و بهحال كه زماموي درهمان«
خط از بزرگان اء فارسي و عربي و محاوره و حسنـعر و انشـادب ازقبيل ش

 و سلوك بودهمراتب عالي از تصوف هم رسيده و سرگرم ارشاد اهل به،استبوده
   4».استشدهتحقيق شمرده ميقدوة اهل

ه دركنار ـهايي دارد كتيـلات و كاسـار، مشكـاين اثر نيز طبعاً مانند ديگر آث
باب كاملاً مبين هاي پربار دراينيافته. رسدنظر ميارزش بهرنگ و بيامتيازات آن كم

  .شوداين مسئله است، كه درذيل به آنها اشاره مي

  استعاره
كند تا سخن خويش را هرچه  ز ابزارهايي كه شاعر به ياري آن تلاش مييكي ا«

ارزش زيباشناختي اين فن . گير گرداند، استعاره استبيشتر در ذهن خواننده جاي
اروپائيان استعاره را ملكة تشبيهات مجازي . به ساير فنون بياني بيشتر استنسبت
انگيزد، و  رميـدرنگ بهـدارد؛ و ب شگفتي واميده را بيشتر بهـچون خوانن. دانند مي
 و  در استعاره، مشبه. شود ساز ميترتيب خواننده با آفرينش هنري شاعر دماينبه

توان درمـيانة آنها جـدايي  كه نميشوند؛ طوري آميزند و يكي مي به باهم درمي مشبه
ويژه  به،دبياندازة استعاره در آثار اكدام از صورخيال شاعرانه بهشايد هيچ. افكـند

گونة هر تشبيه زيبا و موردقبول ارباب هنر، سرانجام به. باشدشعر اهميت نداشته
  5».آيد استعاره درمي

. آيدشمار ميعقيده بودند كه زبان، فصل مميز انسان و حيوان به اين يونانيان بر
ة انسان از دريچ هاست؛ هردهندة انديشه و نحوة زندگي انساندرحقيقت زبان شكل

  .كندزبان خويش دنيا را نگريسته و معنا مي
 خطابت و فن منطق، فن: كندارسطو، فنون زبان را به سـه مـقولة متمـايز تقـسيم مي

. كندزبان شعر از زبان منطق و زبان خطابت جداست و اهداف ديگري را دنبال مي. شعر
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ان اهداف خود نيازمند هنر براي بي. شودحد زيادي از استعاره ناشي مي اين تفاوت تا
اين امر  ي كلام متعارف، ازـيرين است ولـوا و شـحال شيزباني فخيم، توانا و درعين

ول و زبان معيار ـهاي معموهـست كه در آن از شيردي اـاستعاره شگ. ره استـبهيـب
مر البته فنون ديگر هم در اين ا. شودشيوا مي وسيلة آن متعالي وشويم و كلام بهدور مي

   6.از فنون ديگر كاربرد داردويژه شعر استعاره بيش به،دخالت دارد ولي در آثار ادبي
انتها و دايره و ثغور زباني با اين صنعت، بي. شوداين فن موجب توسعة گسترة زبان مي

درحقيقت اين . هاستجان واژهاستعاره، دميدن روح انساني در كالبد بي. شودنامحدود مي
ساني ـاي انـه دنيـا را بـواز ورود آنهـبخشي به كلمات مرده و جامد، جاتآرايه با حي
هاي نامأنوس و نامعمول، ركود و رخوت با كشف و برقراري ارتباط با واژه. كندصادر مي

اين مبحث شاعر  در. رسدعرصة ظهور ميشود و خلاقيت و ابتكار بهاز ذهن دور مي
علت كدورت افراد معمولي به. شود حقيقت ميموفق به كشف قواعد و ارتباط بين دو

ان ـو ايمـ ولي چشم باطني شاعر درپرت،روح، توان لازم براي اين كشف را ندارند
انتقال . آيديابد و درصدد انتقال آن به مخاطب خود برمياش اين قوانين را ميخالصانه

هاي در متن. ده اسـتكلام بدون استفاده از ابزارهاي شاعـرانه، انتقـالي معمـولي و سا
، رسا و بدون آراستگي بيان درخور فهمتاريخي يا علمي، سعي برآن است كه كلام ساده، 

اساس دنياي هنر بر تغيير و . شود؛ چون اهداف اين متون با مقاصد شاعرانه متفاوت است
ازنو يا را ـجزء دنبهزءـشاعر ج. استبنـيان نـهاده شده) البتـه درحد مجـاز(جايي جابه

ند بـلكه ـكت، اعتنا نميـاسهـده و ياد گرفتــه شنيـاي كاو به اسامي. كندگذاري ميامـن
ي به واژهـيدنـبال دسـتبه تنها با . بخشدهايي اسـت كه قـدرت اعجاز به كلام او ميابـ

ه طريق ديگرگوناينيابـد و شاعر بهاستعـاره، تـازگي و طراوت به بوسـتان كلمات راه مي
ه ـب ديد روـاي جزاويه و پنجره. آموزدانديشيدن و متفاوت ديدن را به هنردوست مي

  .يابدانگيز ميسفيد، رنگي نشاطوياهـود و دنياي سـشتي باز ميـهس
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البته نه اهداف شخصي و (استعاره، شاعر را براي رسيدن به اهداف خويش 
است از اين ابزار برده ندة آن پياو كه به عظمت هستي و آفرين. دكنياري مي) فردي

. ها نايل كندپردة واژه جويد تا همگان را به كشف حقيقت پنهان درپشتسود مي
ياسي و اجتماعي خود ـد سـه مقاصـاي براي رسيدن بمايهگاهي هم آن را دست

ها پشت واژه تابد، دراو كه جور و تعدي كارگزاران جامعه را برنمي. دهدقرار مي
  .پردازدن شده و غيرمستقيم به بيان اعتراضات خود ميپنها
مل ـتحرقابلـن و غيـشـاي خـتن دنيـن شگرد براي آراسـات از ايـضي اوقـبع

كند و سطح هضم ميشاعر با آفرينش دنياي مخيل، حقايق را قابل. شوداستفاده مي
پايان خالق و رت بياو با استعاره، ديگران را متوجه قد. بردپذيرش و مدارا را بالا مي

تكه شده و آمادة بلع افهام وسيلة اين صنعت، تكهمفاهيم كلان و فلسفي به. كندخود مي
  .شودها، شاعر موفق به تأثيرگذاري ماندگار و ژرف ميبا بيان غيرمستقيم واژه. شودمي

ند و رساهنرمند، خلاقيت نهان در سيطرة اذهان را با اين ابزار به مرحلة بالندگي مي
العاده بين اين فن وحدتي خارق. كندمخاطب را نيز مثل خود شاعر و هنرمند مي
وحدتي كه در آن تنيدگي تاروپود . كندحقيقت موجود و حقيقت مكشوف ايجاد  مي

ها با دنياي استعاره نوعي نبرد به استمداد ابزارآلات واژه. رسدنظر ميوصف بهغيرقابل
مرزهاي .  استيافتن به دنياي فراتر از دنياي ماديدستواقع، و فتح آن و درنتيجه 

  .شودشبه، چندين برابر ميها كشف و بضاعت علمي و عيني مخاطب يكجديد واژه
هاي ها و فرهنگباب، اين نكته است كه استعاره در زبانمطلب درخور ذكر ديگر دراين

برمبناي تعاليم مذهبي، فن مزبور . شودتري ميمختلف مشمول معاني متفاوت و پيچيده
. يردـگهاي هر ملت، تعاريف و تفاسير مختلفي را دربرميمنطقة جغرافيايي، نژاد و قوميت

كه در فرهنگ جوامع نمونه، واژة جغد در فرهنگ كشورمان معناي منفي دارد درحاليعنوانبه
ر فرهنگ ما  يا واژة خوك كه د،آوردميان ميديگر از مفهومي مثبت و گاهي مقدس سخن به
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ها نمادي از آگاهي و آيد و در ديگر فرهنگشمار مياي حيواني و شهواني بهنمادي از غريزه
  .هوشمندي است

 كه ما اجمالاً به دو ،بررسي استوبحثشناسي نيز قابلاين مبحث ازلحاظ روان
  .كنيمنظرية مهم اشاره مي

اني استعاره و مجاز پريشي با دو صورت بيياكوبسن معتقد است اختلال زبان
كرده  دار انحراف پيداآشنا و معني در اين فنون شاعر از زبان7.گير داردارتباطي چشم

پريشي، هنر و فرويد در مبحث روان. كندهايي نامعمول ميو شروع به ابداع واژه
او آثار هنري را محصول سركوب . پنداردآفرينش ادبي را نوعي فرافكني دروني مي

او شعر را . كندداند كه در شعر يا خواب، نمود پيدا ميو اميال هنرمند مياحساسات 
اني را ـخلية هيجـه تـاتي كـهذيان. دانداعر ميـونة شـگويي بيمارگذيانـوعي هـن
وص ـهاي مخصارهـا يا استعـهم، از واژهـراد مبتلا به اوتيسـاف. ال داردـدنبهـب

شناسي كه هاي روانر آنهاست، حتي در تستكنند كه محصول ذهن بيمااستفاده مي
، از ) و ررشاخTATهايتست(است جهت تبيين ابعاد شخصيتي افراد طراحي شدهبه

ده كه هر فرد بنابر ذهنيت ـاده شـاي استفهـگونهاي مبهم و استعارهتصاوير و صحنه
  .پردازدهاي رواني به كشف و تفسير آن ميو شاخصه

خوبي در ها را بهذهن خلاق و تيزبين او واژه. بين استتههمام شاعري توانا و نك
او . گيردكار مينحو بسيار عالي بهكند و در جاي مناسب بهچنبرة صيد خويش شكار مي

ش ـويـي خـانـهاي بيپيرايـه و گاهـي خشـن را در حـرير آرايـهكلمات ساده و بي
او باكمك . دهدذوق ميوانندة اهلپيچاند و در طبق ابيات نغزش تحويل شنونده يا خمي

و جاني كند ميها و دنياي واقعي خويش برقرار استعاره پيوندي پندارين بين دنياي واژه
زند و با هنر رخ ميـحابا چـمكلماتي كه در چرخة گفتار عوام بي. ددهديگر به آنها مي

بعاد نهفته و كند و درخدمت ا، ارج و قدري والا پيدا ميشوددست ميبهدست همام
او .  ابعادي كه متعلق به معشـوق، ممدوح يا معـبود اوسـت؛گيردارزشمند آدمي قرار مي
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كند كه ازهربعد، معنايي تازه، ساحتي مي بعدي را چندهاي تكبا صنعت استعاره واژه
ارزش براي پاافتاده و بيوي از كلمات پيش. شودرنگي جديد و شكلي بكر متجلي مي

  .جويد شاعرانة خويش سود ميبيان مقاصد

  غد و بـوتيـمارـس شـــــــاه و جـجلــم    مارـق مشــاخوشـــان را ز اهـــــل حـن
  )251ص/ مثنويات(

  خار، گو باش گلستـــان نتوان داد ز دست    به ملامت نشود دور همام از لب يــــــار
  )75ص/ 38غزل(

منزلت اجتماعي و انساني دشمنان و خار و  بوتيمار ،هاي مستعار جغد او با واژه
  .بردرقيبان خود را زيرسؤال مي

هاي ها دربند بيان ظرافتخصوص در مبحث استعاره، واژهدر همة فنون به
دامن بهها دستاو براي اذعان هنرهاي آن. ام استمعشوق، ممدوح يا معبود هم

هاي ن مقام نيز واژهالبته در اي.  صنعتي كه عصارة فنون ديگر است،شوداستعاره مي
  . استهاي معشوقاستعاره خود اسير ملاحت و زيبايي

  حـسن تـو را مســخر از ماه تا به ماهي     وي آيـت الهــي،اي آفتـاب خوبان
  )161ص /213غزل(    

  سـرو روان اگـر كند از جويبار كـوچ    پايـنده بـاد قـد تـو اي سرو نوبهـار
  )80ص/ 48غزل(    

. كلام استجان و بيگاهي مناسب براي اعطاء روح و زبان به طبيعت بياستعاره جاي
 بلكه ،تنهايي نه ازلحاظ زيستي(ست تنهايي شاعر كه نتيجة بيگانگي او با مردم عادي ا

عناصري كه براي ديگران . شودرنگ ميدر اتصال با عناصر جهان كم) ازلحاظ فكري
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 ارتباط، ارتباطي مقدس و ،اين. رسوز اوستبخش هجران جگ است التيامارزشجامد و بي
توضيح در دايرة كلمات است نه لايق تبيين در سيطرة حال نه قابلمنزه است و درعين

ذرة عالم را به حضرت تواند شيفتگي ذرههاي مستعار است كه مياو تنها با واژه. ذهن
بازي در ن عشق اوست و ايةتمام هستي همچون خود او عاشق و وال. احديت نشان دهد

  .گيردلاي كلمات و با كلمات انجام ميهلاب

  ك از عشقت نشاني در سحـــــــابـهري    آتش دل و آب چشــــــم و ناله هست
  )30ص/ قصايد(    

  كــرده پيــــدا صدهـــــــزاران آفتاب    ــان آب و گـــــلـعكس رويـت ازميـ
  )30ص/ قصايد(    

توان  بررسي كنيم ميديوان همام فن استعاره را در صورت آماريهاگر بخواهيم ب
. استگفت كه بخش عظيمي از فنون بياني به اين فن ظريف و هنري اختصاص يافته

بخش . دهدخود اختصاص ميرا به  درصد94/34 درحدود ، مثال1670اين هنر بياني با 
استعاره مكنيه با . است) هبالكناي( نيز ازنوع استعاره مكنيه رفتهكار  از استعارة بهبزرگي

 حدود ، مثال520 درصد و استعاره مصرحه با 86/68 حدود ، مثال1150اختصاص 
  .شود درصد را شامل مي14/31

  استعارة مكنيه
سخن نياورد ر انسان آن را بهـت و اگـه اسـنر ابلـابل هـقـطبيعت درم«: كروچه

  8».گنگ است
 شد تا طبيعت حقيقتي زنده و هاي نخستين باعثتقدس طبيعت دربين انسان

ها، درياها، آسمان، زمين، از كوهتمام عناصر طبيعي اعم. دار انگاشته شودجان
در چشم انسان اوليه حيات داشته و او آنها را حقايقي ارزشمند و ... خورشيد و
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انگاري طبيعت دربين شعرا از اين  شايد انگيزة تشخص و زنده. دانست  ميآميزاحترام
بين شاعر خود را مابين دنيايي زنده و گويا احساس ايندر. باشدريشه گرفتهمسئله 

  .آيد جهت درصدد ارتباط با اين حقيقت پويا برميهمينكند و به مي
د بسياري از شعراي ديگر پيوندي عاطفي با مظاهر ـويش ماننـعار خـهمام در اش

همة عناصر . ط استكند، او با جهان هستي درارتبا و عناصر طبيعت برقرار مي
هايش  هايش اظهار شادماني و در غم گشايد و با او در شادي طبيعي زبان به سخن مي

  :كند اظهار ناراحتي مي

  ديـوار كند تحسينمم دروـخوانـچــون ب   هاي همـامو ملاحت به غزلـداد حسن ت
  

  يا 
  )127ص/ 146غزل(  

  ـــور اعظمـتـ دس،شمس دينبه مــوت     ــــان همـت و آسمـم اسـزمين در مـات
  )170ص/ قصايد(    

چيز حيات دارد همه. ست در اشعار همام، جهان هستي درحال حركت و پويايي ا
ه ـگويد؛ نباتات، پرندگان و حتي جمادات با او درارتباط است، هم و با او سخن مي

اين . داند است و او خود را جزئي از طبيعت ميو همه با دنياي شاعر درهم آميخته
شايد بتوان گفت شخصيت واقعي او كه در پرتو . حس باعث تعالي و حركت اوست

ها در حيطة ارتباطي انسان. است باعث اين پيوند شده شدهايمان و عرفان پرورده
 كي از هنرهاي زندگيـاي دوستانه با ديگران ي ايجاد رابطه. اند خود با ديگران دچار مشكل

. راز استمـراه و هوند دارد طبيعت نيز با او همـها پيانـا انستنها ب ولي شاعر نه است،
اه اين همام است كه آنها را زنده ـي گــت؛ يعنـرفه اسـطباطي دوـاط، ارتـن ارتبـاي

مام سر سخن باز ـت كه با هـزند و گاه اين مظاهر طبيعت اس انگاشته و با آنها حرف مي
  :كند مي
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  ه بـــــوي آشنـــايي داريـرياد كــفــ    ري دوست چه خوش هوايي دااي منزل
  )220ص/ 90رباعي(    

  بشنيد ســـرو و گفت كه بالاي من ببين   كه نمــــاني به قامتش نــارونگفتم به
  )139ص/ 170غزل(

همام منزل معشوق خود را موردخطاب قرار داده و براي يادكردن از يار خويش با او درددل 
ياد قامت موزون معشوق  كه او را به،يت بعد نارون موردخطاب اوستنهد، يا در ب درميان مي

  :آيد سخن درميطوركه اشاره شد گاه عناصر است كه با او بههمان. اندازد مي

  كه از اين حسن و ملاحت بگذر كان اينجاست    چشم و ابروي تو كردند اشارت به همام
  )67ص/ 21غزل(    

  ــوش طالب مشتـــاق مرحباــد به گـآي    اكـخاي ـه ــاركت از ذرهر مـنزل مبــد
  )32ص/ قصايد(    

ا از دايرة هستي بيرون نهاده و حتي عناصر جهان معنا را نيز ـه پـعرصنـمام درايـگاهي ه
جا معشوق، ممدوح و منظور خويش را ستوده و براي همين همه را  او همه. دارد سخن واميبه

  : پريان را و يابد، حتي بهشت خويش ميبردن به معشوق درحال ستايش و رشك

  وي اوست بهــشتـه تقـــــاضاي بــب    هــشتــت بـآرزومنــــــد روي اوسـ
  )233ص/ مثنويات(    

  د ز شـــــــوق او به جنانـغـــالب آم    شوق جنت به خادمـــــش سلمـــــان
  )234ص/ مثنويات(    

بخشي به  تعارة مكنيه، حياتهاي موجود در بحث اس يكي ديگر از برجستگي
او هرجا ممكن بوده از . ست كه بيشتر در حيطة عرفان مطرح است هايي ا واژه
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هايي مثل آب حيات، جان، نور حق، رحمت،   يا واژه؛مضامين عرفاني بهره جسته
  .استكار برده را به...عشق، فضل، فقر، يقين و 

   يوسف مصري چه حاصل چشم اعمي رانـز حس    پرستان را ز بويت كي خبر باشد دل شهوت
  )29ص/ قصايد(    

  :بينيم دار ميگاهي ما حتي عناصر غيرواقعي را هم جان

  هـا نمـــــايد نــــوازي يـــالت دلــخ    به عمري گــــر شبي خوابـــم ربايــد
  )278ص/ نامه صحبت(    

ست در حلقة فقر آوري به عرفان و عشق، مهر از تعلقات برداشته و داو كه با روي
وفايي، حقارت و زشتي دنيا  ارزشي، بي انگاشتن زمان و مكان بارها به بياست با زندهزده

  .گير كندخواهـد آن را در اذهـان جاي كند و با تكرار آن مي و ماديات اشاره مي

  يـش را دوايـي بـــايد دمــــــاغـمـه    اييـويد وفـج ه ميــــكرز دنيـي هــــ
  )168ص/ دقصاي(    

خوريم كه  ما در اشعار به كلماتي برمي كه است اين،بابمطلب درخور ذكر دراين
ها بسامد بسيار بالايي   ولي بعضي واژه،شود يك يا دو بار استعارة مكنيه واقع مي

، ) بار79(، چشم ) بار94(، جان )بار 13(شود؛ مثلاً كلمة دل  دارد و مدام تكرار مي
   ....و )  بار28(، گل ) بار41(عقل 

ياي ــشايد دن. استكران تشكيل شدهخلاصه اينكه دنياي همام از ابعادي وسيع و بي
ردن اين ـكعاليـام درپي متـ حقير باشد ولي هم ضاًـك و بعـهاي عادي، دنيايي كوچسانـان

اند داي مياي كمكياو امدادهاي غيبي و معنويات را آشكارا وسيله. ظاهر حقير استدنياي به
  :كند سوي مبدأ حقيقت هدايت ميهاي ناتوان عالميان را گرفته و آنها را بهكه هرلحظه دست
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  اـتا ابد گستــــــرده فضلت خـــوان م    داده مــا را هرچه مـــــــــا درخواسته
  )30ص/ قصايد(    

  استعارة مصرحه
. تـاسكار رفتههـر بـ كمتيهـبه استعاره مكنطوركه قبلاً اشاره شد اين استعاره نسبتهمان
مطلقه، : شود اعتبار ذكر ملائم طرفين و ترك آن به سه بخش تقسيم مي مصرحه بهةاستعار

  .استكار رفتهبهديوان ها نيز با بسامدهاي مختلفي در  مجرده، مرشحه؛ هريك از اين استعاره

  استعارة مطلقه
را بيشتر از انواع ديگر در بندي استعارة مصرحه، استعارة مطلقه  همام در تقسيم

د ـ درص04/74دود ـ ح،الـ مث385قه با ـتعاره مطلـاس. ردـب كار مي خود بهديوان
اين استعاره . به انواع ديگر رقم بالايي استدهد كه نسبت خود اختصاص ميهـب

ازلحاظ ارزش زيباشناختي در دومين مرتبه و بعداز استعارة مرشحه واقع شده و 
تواند امري مثبت بودن بسامد آن ميه مجرده ارزشمندتر است پس بالاچون از استعار

گونه رو هستيم كه هيچهايي روبهمبحث بيشتر با مثال اين ما در. و هنري تلقي شود
  : مثلاً؛كند به را ارائه نمي ملائماتي از مشبه و مشبه

  اينجاستهي خضر كه اسكندر خوبان ـآگ    ر يابدـاي گمن ز غيرت شوم آتشكـــده
  )67ص/ 21غزل(    

ت كه بدون هيچ ملائمي ـشوق اســعاره از معـدر اين بيت، اسكندر خوبان است
  .استكار رفتهبه

  د و بوتيمـــارـغــاه و جلس شـــجـم    ناخوشان را ز اهــــــل حق مشمــــار
  )251ص/ مثنويات(    
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  .هاي خسيس و بخيل استبوتيمار استعاره از انسان
  :شود؛ مثلاًذكر مي) هردو(به   موارد اندكي صفات و ملائمات مشبه و مشبهتنها در

  ل مسكين اسيــر در قفسيـه هست بلبـك    ه باد نسيمي بيارد از گلــــــزارــمگر ك
  )153ص/ 198غزل (

بلبل در اين بيت استعاره از شاعر است و اسير در قفس بودن از ملائمات مشترك 
  .ستبين  بلبل و خود شاعر ا
 :است؛ مثلاً از يك استعاره معاني مختلفي را پديدار ساخته،شاعر در اين بخش

  :آب حيات يا آب زندگاني درمعني استعاري سخن

  يـــاتـد آب حـچــكت ميـباتـكـــز ن    ر كي خيزد نباتـون لبـت از مـصـچ
  )62ص/ 11غزل(    

او . كند گير ميه را غافلدـهاي استعاره به زيبايي اثر افزوده و خوانن تنوع واژه
 دهد ود را نشان ميـتلف خـاني مخـهاي متعدد واژة استعاره را كه در مع شبهوجه
  .كند دفعات تجربه ميبه

هاي مصطلح در  هاي استعاري همان واژه نكتة درخور ذكر ديگر اين است كه واژه
  : مثلاًاست؛غزل 

  :بادام درمعني چشم

  ل لب مستان مكــــن آن شكـر و بادام راـنق    چشمت نيمكنم مرد لب و بوسي ميتـمن دس
  )59ص/ 4غزل(    

  :كمان درمعني ابرو

  بخشد ميكمانرويــدان تـود روح بـيد خـص    و كه به نخجير مروـچشم و ابروي تو را گ
  )87ص/ 62غزل(    
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. شود  مباحث، زياد دچار مشكل نميديگرخواننده در مبحث استعارات مانند 
. كند براي او آشناست و ابيات ديگر او را در فهم مطلب ياري مياستعارات 

بخشي اثر را هرچه بيشتر   احساس و اين امر لذت مخاطب، ارتباط دوجانبه را كاملاً
ها كه  از واژهاما يكي از مشكلات موجود در اين بخش، اين است كه بعضي. كند مي

 و اين امر باعث  شمار آمدهبههاي مختلف، بيشتر كنايه استعاره است در فرهنگ
  .استدشواري تمييز و تشخيص آنها شده

  استعارة مجرده
آشكاركردن معناي . ترين مرتبه قرار دارد اين استعاره ازلحاظ ارزش هنري در پايين

صورت ترفند  چون دراين؛كاهد هنري امري است كه از ارزش هنري استعاره مي
  .نخواهد داشتكه شايسته است كارآيي شاعرانه، آنچنان
. دهد  درصد را به اين مبحث اختصاص مي38/15 مثال، حدود 80همام با طرح 

حه، ـعاره مرشـاز استلـبـاين نوع استعاره در رتبة دوم، بعداز استعارة مطلقه و ق
موضوع . دهد نوع اختصاص ميشاعر درصد بسيار كمي را به اين. استشده واقع

  :هاي اوست؛ مثلاً ن مبحث، معشوق و زيباييرفته در اي كارهاي به استعاره
  :استجادو درمعني استعاري چشم كه از ملائمات آن غمزه ذكر شده

  عمران كشيدآن جفا كـز دست امـت، عيسي    تاقان كشد از غمزة جادوي توـجـان مش
  )106ص/ 102غزل (    

 كه از ملائمات آن ،بووي مجعد خوشـعاري مـي استـحلقة عنبرين درمعن
  :استآرامي ياد شدهها بودن و بيها بودن، ماية آشوب جانبويي، آرام دلخوش

  آرام رااي آن زلف بيردهـها كآشوب جان    ريـبيـا مـهرين آرام دلـزان حلقـة عنب
  )59ص/ 4غزل(    
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  :هاي اوستسرو خرامان درمعني استعاري معشوق كه خراماني از ويژگي

   اينجاست سرو خرامانت و گل وـس مسـرگنـ    احين امروزنيست ما را سر بستان و ريـ
  )66ص/ 21غزل(    

  استعارة مرشحه
تر و  اين نوع نهان. ترين نوع استعاره، استعارة مرشحه است زيباترين و هنري

اي ادبي ـعنـه مـاز تأمل، وقتي بتر از انواع ديگر است، چون خواننده پس يدهـپوش
گيرتر  ترتيب استعاره در ذهن او جاي بدين. شود ر ميتيابد شگفتي او افزون مي راه

  استعارهنوع بخش بسيار مختصري به اينديوانمتأسفانه در اين . خواهد شد
 رقم اندكي را ، درصد58/10 حدود ، مثال55استعاره مرشحه با .  دارداختصاص
ره اي كوچك در استفادة بهينه از مبحث مهمي چون استعا اين امر، نقيصه. داراست

هاي او شايد توجه همام به سادگي و روشني مطالب، يكي از انگيزه. آيدشمار ميبه
ها است و دهنوع بوده يا شايد اصلاً عمدي دركار نبودهبراي استفادة محدود از اين

اي كه لازم است در اين مقام به  نكته. درستي از آن آگاهي نداريمدليل ديگر كه ما به
ها در  كي از دلايل مهم اين امر باشد و آن اينكه اختلاف سليقهآن اشاره شود شايد ي

متأسفانه بسياري از استادان . استانتخاب صفات و ملائمات باعث اين مسئله شده
مات ـفات و ملائـة صـالنظير را با مسئل زمينه، مبحث مراعاتنظر دراينصاحب

باهمة اين . تر قرار گيرد ييننوع بالاتر يا پااند بسامد ايندرهم آميخته و باعث شده
توان  ها، اشتباهات و خطاها هنوز وجود دارد و نمي مسائل بايد اذعان كرد ناپختگي

  :گو بود، مثلاًبا قاطعيت جواب
هاي آفتاب درمعني استعاري چهرة معشوق، كه بامداد از شرق برآمدن از ويژگي

  :آن است
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ـــابـرق كـداد از شـرآيد بامـا بتـ    ها عاشقان ناكـرده خوابمنتظر باشند شب   ويت آفتـ
  )61ص/ 10غزل(    

  .خواب گران درمعني استعاري غفلت، كه گراني از ملائمات خواب است

ــن خــواب گـ    ار گرديـون هشيــم كه چـي ترسـمـه   دار گــــردييـــــران بوزيـ
  )263ص/ نامهصحبت(    

و بوي خوش از )  پرپرشدندرمعني(گل درمعني استعاري ممدوح كه فروريختن 
  :آيدشمار ميصفات گل به

  اـويدانــوي خـوشــش جـد اثر بــانـمـكه ب    ت گليـــخــروريدر بـــن الــوند فــ
  )174ص/ قصايد(    

  تشبيه
است كه طبايع يافتهجرجاني با دقت و هوشياري خاص خود به اين نكته دست «

يزي را در غيرمكان اصلي و طبيعي خود است كه هرگاه چشدهانساني چنين سرشته 
ببيند لذت بيشتري ببرد و احساس شگفتي و حيرت او بيشتر خواهد بود و تشبيه 

كند و فاصلة مشرق و مغرب را  چيزي است كه ميان دو امر متباين، وحدت برقرار مي
سخن زبان طبيعت به سازد، از رهگذر تشبيه چيزهاي گنگ و عناصر بي كوتاه مي

  9 ».كنيم ند و در جمادات زندگي را احساس ميآي درمي

او به پيروي از استاد . پسند و متنوع استهاي زيبا، دل  سرشار از تشبيهديوان همام
 54/34 مثال، حدود 1651تشبيه با . استاي وافر برده خويش، سعدي، از تشبيه بهره

مرتبة آماري را  دومين هاين مبحث بعداز استعار. دهد ميخود اختصاص درصد را به
. استكار رفته برخلاف تصور، تشبيه كمتر از استعاره بهديواندر اين . داراست

 مثال، 969حسي با به  تشبيه حسي . حسي استبهتشبيهات بيشتر ازنوع حسي 
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استفاده از مظاهر طبيعي در انواع مخـتلف . شود  درصد را شامل مي69/58حدود 
. خورد، كه تشبيه نيز از اين دايره مستثني نيست ميچشم وفور بهفنون بيان، به

 مثال، حدود 632با )  غيرحسي يا برعكسبهحسي  (مختلف  اركان باتشبيهات
 03/3دود ـثال، حـ م50ي با ـيرحسـه غـسي بـرحـهات غيـ درصد و تشبي28/38

  .شود د را شامل ميـدرص
 برخوردار است؛ ما با تشبيهات نيز مانند ديگر فنون تاحدي از سادگي و روشني

ها با  شبه است و وجهرو هستيم كه در آثار ديگر شعرا تجربه شدههايي روبه به مشبه
ذهن انس و آشنايي ديرينه دارد، مثلاً شاعر، تن معشوق خويش را در سفيدي به 

  . كند سيم تشبيه مي

  وــن تـتـن ـد سيميـكش يـر مــه دربـك    وــــراهن تــك آيــد از پيــرا رشـــم
  )276ص/ نامه صحبت(    

  .شودهاي مختلف و متنوع ظاهر مي به گاهي در تشبيهات، ممدوح و معشوق با مشبه
كند كه در قاف قرب حق  شاعر ممدوح خود را در ارزشمندي به سيمرغ تشبيه مي

  .استسكني گزيده

  در حضرتت طنيـــن مگس هست ناسزا    سيمرغ قاف قربي و ما چون مگس ضعيف
  )33ص/ قصايد(    

داده و  خود اختصاصدر اين مبحث مضامين و اصطلاحات عرفاني جـايگاه خاصي به
  :استدفعات تكرار شدهبه

  ست رواي شـمـع آسمــــانيـرا پــــكـ    وستـة تــروانـتو آن شمعي كه جان، پ
  )77ص/ 42غزل(    
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ق، يا تشبيه جان به بودن به شمع وجود معشوتشبيه جان به پروانه در عاشق و واله
ضعفي كه وتهمة نقاط قو مبحث تشبيه با ....تحفه، بلبل، دربان، سلطان، حاكم، امام و

  .استشمار آمده و ماية آراستگي اثر شده بهديواندارد يكي از امتيازات اين 

  تشبيه بليغ
 نوع تشبيهاين. شود شبه حذف مي تشبيه بليغ، تشبيهي است كه در آن ادات و وجه

  .رسد نظر ميتر به دليل اين دو امر زيباتر و هنريبه
نوع تشبيه را دررأس تشبيهات خوبي به اين مسئله التفات داشته و اينهمام به

د را ـ درص19/39دود ـ ح،الـثـ م647ا ـه بـكوريـطهـت، بـاسرار دادهـود قـخ
هاي تكراري يافت   به مشبه و گاه در اين تشبيهات مشبه. دهدخود اختصاص ميهـب

 ؛بلبل جان ايم؛ مثلاًشود كه بارها در اشعار ديگر شاعران با آنها برخورد داشتهمي
  .استجاني كه مانند بلبل اسير و محبوس قفس شده

اـستـوي گلبـ    فسـزد نيـ در قفس هيــچ نمبلبل جان   ستان شنيد عزم سفيرش كجــ
  )65ص/ 17غزل(    

  :پذير استلوح نقش بياني كه مانند ؛لوح بيان

ــوح بي    لاق پسنديده و دانشـورزي و اخديــن   حـــــررـت مـش ز ازل گشـانـدر لـ
  )34ص/ قصايد(    

ها از قسمتحال در بعضيااينـب. استها تاحدي با ذهن خواننده مأنوس  شبه وجه
آن هاي  شبه رو هستيم كه گاه ايجاد مشكل كرده و پيداكردن وجهبا تشبيهاتي روبه

ازار ـد بـه ماننـي كـرصـ ح،رصـازار حـب شود؛ مثلاًامري سخت و دشوار مي
  :كندجلب منفعت مي



 

  

151

  ندـــوشنـيـخـــــــــورند و مش ميــثمن    دـنـروشـفـــرص بـيا به بـــــازار حـ
  )256ص/ مثنويات(    

  : دانايي كه مثل دفتر، ماية معرفت و آگاهي است،دفتر دانايي

اـشــ    كس كه بر آب ديدهاز آنمطلب دانش  ه بـ ـر دانــدفـد ورق ـشـستـ يـتـ    رااـيـ
  )60ص/ 7غزل(    

عين علم، آفتاب : است؛ مثلكار رفتهصورت اضافي بهبخش بزرگي از تشبيهات به
 همام ؛يه جهل، ملك چمن، صرصر حمقـراب عشق، تـت، شـعمر، خرابات محب

مات عرفاني در حياتش، هرجا دليل شخصيت خاص و حضور پررنگ تعليبه
گاه اين . كند هاي ارزشمند خود مي دهد، شروع به انتقال يافتهفرصتي دست مي

انتقال در قالب غزل است، گاه در رباعي، قصيده، قطعه يا در فنوني مثل تشبيه، 
هاي مناسب براي بيان اين تشبيه بليغ يكي از بخش. استعاره، كنايه و مجاز

  :گرست فريب  است كثيف يا زني ا  گلخني دنيا،موضوعات است

ـخــلـرخ از دود گ    ـارميدـدتي به مـنـزل سفـلي بيــچون م اـ سيـ يـ ـ اـه كـن دنـ   ردــــ
  )83ص/ 54غزل(    

  زشت به جان زينهار نيستو كس را  ز خوب     كش كـــزوست زانيه شـويدنيي زنـي ا
  )53ص/ قصايد(    

البته در غزليات، . اي است براي اندرز و نصيحت هها واژة ديگر كه بهانو ده
است؛ مثلاً تشبيه گرفته هاي معشوق قرار هاي تشبيهي بيشتر دراختيار زيبايي واژه

  . ...زلف به سلسله، لب به شكر، مژه به تير، ابرو به كمان و 
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  تشبيه مضمر
خود اختصاص به درصد را 78/20 مثال، حدود 343در زيرمجموعة تشبيه، تشبيه مضمر با 

  :است، مثلاً تشبيه پنهاني ابرو به محراب در خميدگي و تقدسداده

اـز آمر نمـــهبـپيش ابروي تو از    عاشقان راست، نمازي و دگر محــرابي   امدهـــــــــ
  )119ص/ 130غزل(    

 ،بويي و درازي به سنبل و موي در خوش،تشبيه مضمر روي به ارغوان در سرخي
  :ايي و خماري به نرگسو چشم در زيب

  در زمين گر روي و موي و چشم خوبان نيستي    ارغوان و سنبل و نرگس كجا رستي ز خاك
  )145ص/ 182غزل(    

  :تشبيه مضمر قامت يار به سرو و شمشاد در بلندي و راستي

اـد  ميـرو و شمـر بر سـون نظــچ    مـكنازي ميـبـقـيال قامت او عشـا خـب   آيد مراشـ
  )59ص/ 5ل غز(    

  تشبيه تفضيل
روع به ـيات، شــكردن بعضي صفات و خصوصدادن و پررنگهمام براي نشان

صورت ضمني حالت تشبيه پيدا ها درابتدا به البته واژه. كند دادن آن بر ديگري ميانـحـرج
 درصد 84/18 حدود ، مثال311اين تشبيه با . شود ميديگر رجحان دادهكند و بعد بر هم مي
  .دهد كه ازلحاظ آماري سومين مرتبه را داراست مي خود اختصاص بهرا

هاي معنوي  هاي ظاهري معشوق و ممدوح و گاه زيبايي همام بيشتر به بيان زيبايي
  . شود پردازد و بعد براي آنها برتري و اهميت قائل مي آنها مي
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   تــــــو ماننددان خالـد بـجــا باشـك    طــــه گر بر گل چكــــانندـنبر نقـز ع
  )272ص/ نامه صحبت(    
  مودـــدان بن دنـةـنم رستـخـرسـنده زد بــخ    تـرفيـا مـخن از نظم ثريـانم سـر زبـب

  )100ص/ 89غزل (    

رسد؛ مثلاً تشبيه روي معشوق  نظر ميدر اين بخش، بسامد بعضي تشبيهات بالا به
   ....  ماه يا قامت معشوق به سرو و وبه خورشيد، گل

  تشبيه مفصل و مؤكد
 مثال، در پنجمين 75اين تشبيه با . علت حذف ادات زيبايي بيشتري دارداين تشبيه به

  .دهد ميخود اختصاص  درصد را به54/4دارد كه حدود  مرتبة آماري قرار
هاي فيزيكي  ها هم درمورد مسائل ظاهري و زيبايي نوع تشبيه، مشبهباز دراين
  .مورد مسائل معنوي و باطنيشود و هم در مطرح مي

  : هاي ظاهريزيبايي
  :منظور همة آفاق بودن تشبيه معشوق به آفتاب در

ــــــــو، كه مـتابي تـآف    تـري سـت ز رويت اثـس ايـهر كجا پرتو حسن اـقينـظور همه آفـ   ــ
  )154ص/ 199غزل(    

  : هاي معنويزيبايي
  :كنده ميبخشي به نسيم تشبيشاعر لطف دوست را در جان

ــــرـي نصيـازو بوي    ــــــدـرور آمـــپانـنسيم لطف تو  ج   د آمـــــــــــــب عنبـ
  )266ص/ نامهصحبت(    
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  تشيبه تمثيل
شبه در اين  وجه. تريي گونة تشبيه باشد ترين و هنري تواند پرمايه اين تشبيه مي
آيد در  شمار ميشبيه بهشبه كه جان ت وجه. اي است برآمده از چند چيزتشبيه، ويژگي

با اين تشبيه، شاعر موفق به آفرينش فضاهاي . شود اين مكان پرمايه و پرورده مي
  .شودشاعرانه مي

ازلحاظ . دهد مي خود اختصاص درصد را به82/3 مثال، حدود 63اين تشبيه با 
  :انواع آن داراست مياندررتبه را  آماري ششمين

  د به سبزه منّ و سلوي راـي باشـه دادن ابلهــك     فروشم منهاي جسماني غمت را كيبه لذت
  )29ص/ قصايد(    

اـروخسيـق بـكه نيسـت لاي    وجود خاكي ما را به كوي دوست چه كار ــ هشـت خـ   اغ بـ
  )153ص/ 198غزل(    

به  ه يك مصراع مشبه و مصراع ديگر مشبهـت كـمول اسـثيل معـتمبيهـدر تش
 در ابيات اوليه  هـبـد كه مشـتـاف فاق ميـار اتـاز اشعضيعـ ولي در ب،ع شودـواق

  : مثلاً؛شود به واقع مي  هردو مصراع مشبه،گيرد و ابيات بعد جاي مي

اـن هميـت سـرون ز دسـم بـاتـخ    كنندوسف خود دور ميـوب را ز يـعقـي   رودليمـــ
  )99ص/ 88غزل(    

  رودوان هميـيـز كنــار چشمة حخضر ا    دـنـكة طــــوبي هميـآدم وداع ســـاي
  )99ص/ 88غزل (    

كند و  شاعر در ابيات اول، از فراغ و دوري معشوق سخن خود را آغاز مي
  .دهد مي به قرار هاي بعدي را مشبه بيت
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  تشبيه مرسل و مجمل
. دهد مي خود اختصاص درصد را به63/3 مثال، حدود 60 با ديوان هماماين بخش در 

شكل،  بيشتر چو، همچو و چون است و به تعداد اندكي بهديوان اينادات تشبيه در 
  :استكار رفتهكردار بهمانند، به

  عصفر استـاكــش مـنبر و خـسيم عـبادش ن    هاريزهگـوثر و چو در سنـو كـش چـآب
  )69ص/ 25غزل(    

ها را در سفيدي و ارزشمندي به ريزهشاعر آب را در پاكي به كوثر و سنگ
عصفر ـر و خاك را در زردي به مــه عنبـويي بـبوشـد و باد را در خـرواريـم

  .استتشبيه كرده

اـ جـ    يمـون ســاعد و بــازوي چار آن سـيـب اـل تنـــاـن ككـــه تـ   يملــسـم درحـــ
  )274ص/ نامهصحبت(    

  .تشبيه ساعد و بازو در سفيدي به سيم

  تشبيه مركب
گيرد كه بخش  درصد را دربرمي21/1 مثال، حدود 20ه با ، اين تشبيديواندر اين 

نوع حد شاعر به سادگي، باعث شده او ازاينازشايد توجه بيش.  است بسيار اندكي
  .كمتر بهره ببرد

  ـوهرـت به جـــرض راسـي كه عـد قيامـمانن    تـام اسـاحسان و كرم را به وجود تو قي
  )34ص/ قصايد(    

شبه، مقيد و وجه رض و وجود به جوهر وـه عـرم بـكتشبيه مركب احسان و 
  .وابسته بودن چيزي به چيز ديگر است
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  ها چون بر رخ خوبان گلابرهـطـايد قـنممي    ـداددرمـيـان غـنچـة خـندان گل هر بام
  )62ص/ 10غزل(    

شبه قرارگرفتن چيزي  و وجه،تشبيه مركب قطره به گلاب و گل به روي معشوق
  .ي چيزي سرخ استزلال بر رو

  تشبيه مشروط
نوع ازلحاظ آماري در اين. شود را شامل مي% 67 مثال، حدود 11اين تشبيه با 

است ر آتش عشق را چنان تيز و سوزنده يافتهـشاع. استترين مرتبه واقع شده پايين
اي درمعرض آن ب لحظهـمن يا رقيـندان دشـون سـم همچـكه اگر وجود محك
  .شودآن ذوب ميواقع شود، در يك

  رداند وجودش گر بود سندانـالي آب گـه حـك    تم زماني دشمنت باداـدر اين آتش كه من هس
 )133ص/ 157غزل(    

  ــرددــوهــر خــوار گـست گـود هـر خـاگ    ـرددحـديــث خـوب چــون بـسيار گـ
  )276ص/ نامهصحبت(    

مايگي مانند تي اگر در گرانكه بسيار گفته و تكرار شود حسخن ارزشمند زماني
  .شودارزش ميگوهري باشد بي

  كنايه
  : عقيده است كهكدكني برايندكتر شفيعي

ويژه شعر، شيوة غيرمستقيم بيان و انديشه است، وقتي ما چيزي ادبيات و به«
چهارم لذت و  يعني به نام اصلي خودش بناميم سه؛همان نام كه هسترا به 

  10».ايم ن بردهزيبايي بيان را ازميا
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  : همچنين دكتر كزازي گويد
 خويش را در ةست كه شاعر به ياري آن انديش كنايه يكي ديگر از ابزارهايي«
 آشكار و روشن  او انديشة. دهد اي از كلمات پيچيده و تحويل خواننده مي لفافه

دهد تا او با حلاجي و  مي خويش را با پوشيدگي زيبايي دراختيار هنردوست قرار
حيطه به خواننده،  اين او در. معني اصلي دست يابدنتخاب و گزينش مكرر خود بها

 و تلاش براي رسيدن به  اين درنگ. آموزد كردن را مينو فكركردن و تأمل و تعمق
اي دست به  معني كنايهوقتي خواننده براي رسيدن به. گيرد هدفي والاتر انجام مي

شود و سعي در رسيدن به عمق  رو ميهر روبزند با ابعاد مختلف يك شع گزينش مي
اين . دهد بررسي قرار ميختلف موردـكند و به اين خاطر شعر را از زواياي م مي

 ايجاد هست براي رسيدن خواننده به دنياي مخيل شاعر و درنتيج تلاش پلي ا
د ترتيب او با كليبدين. كـند نشين و زيبا ميپيوندي كه تصاوير شعر را براي او دل

شود و پيام و آرمان شاعر براي  ذهن خويش موفق به گشودن گنجينة راز شاعر مي
  11».ماند گيرد و پاياتر مي او تداعي شده، در ذهنش جاي مي

خوبي واقف است كه بايد از او نيز به. شك شاگرد استادي بزرگ است همام بي
داند و  او اين امر را مي. باشداي وافر ببرد تا شعري آراسته داشته هاي ادبي بهره زيبايي

ي از موضوعات مهم، ـايه يكـكن. زند با ذهن خلاق خويش دست به آفرينش مي
 درصد 41/28 مثال، حدود 1345كه با طوريبه.  اوستديوانگير و محوري چشم

نحواحسن استفاده كرده و او از مبحث كنايه به. دـده مي اصـخود اختصفنون را به
 ديوانود در ـافي براي خـن جاي لازم و كـن فـ ايهـ كتـگف وانـت ت ميـرئـجبه
از غزليات، قصايد، قطعات و رباعي با كنايه ها اعم ما در تمامي قالب. استكرده ازـب

طور محسوسي پراكنده و ماية زيبايي و  بهديوانتمام   يعني كنايات در؛مواجهيم
اين باب، اين است كه همام نكتة درخور توجه درمورد . استدهششدن اثر هنري

كه توانسته او تا جايي. تكلف و بدون اغراق است برخلاف ديگران كناياتش ساده، بي
ذهن . كرده كه ذهن خواننده با معاني آن خو گرفته و آشناست از كناياتي استفاده

روست ههايي روب ارات و واژهـواننده با عبـخ. افتد زحمت نميكند ولي به كنكاش مي
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ندرت با كناياتي ما به. استذهن سپردهآنها را بارها ديده، خوانده و معاني آنها را بهكه 
آمدن درصورت پيش.  تجزيه و تحليل آنها دچار مشكل شويم،مواجهيم كه در فهم

بر ابيات و بعضاً از فحواي  چنين مشكلي نيز خواننده از ارتباط افقي و عمودي حاكم
شايد ما بارها سراغ آثار شاعران بزرگي چون . شود  مياي كلام متوجه معناي كنايه

اي ـهواريـي از دشـكـا يـهم آنهـهميشه كنايات و ف. ايم هـتـ نظامي رف خاقاني و
سردي يا نوعي ار دلـعار آنها دچـعة اشـه در مطالـيجـنشدني براي ما بوده و درنتحل
ايم  بودن آنها نشده متوجه كنايهما در برخورد با آن عبارات، يا اصلاً. ايم رغبتي شده بي

 ؛ايمم در مفهوم و رازگشايي آن دچار مشكل گشتهـباشييص هم دادهـيا اگر تشخ
موارد  ضيـبع ايم كه در دهـات شـايـدامان فرهنگ كنبهبنابراين براي حل آنها دست

 د ازذهن دور داشتالبته نباي. است، ولي اين اثر از اين امر مبري است دهنبوگو آنها نيز جواب
ـ بعد برتري 1: بررسي باشد درخور تواند از دو بعد مي) دشواري كنايه(ر ـن امـكه اي

توان چنين عنوان كرد كه  وجه مزيت اين امر را مي. ـ بعد ضعف و نقص2و مزيت، 
دليل سادگي و آشنا بودن با ذهن خواننده، برانگيزانندة فرد براي بيشتر كنايات به
اين فن مانند ديگر فنون، خواننده را ترغيب به تداوم در . بهتر فهميدن استخواندن و 

ها و تجزيه و تحليل آنها درحقيقت  خواننده با دريافت كنايه. كند كار خويش مي
اين امر ماية افزايش حس . محك بكشدود را بهـي خـوظات ذهنـخواهد محف مي

اي درمورد  هاي تازهه نگرشنفس او شده و شايد باعث شود هنردوست باعتمادبه
تواند مطرح شود كه بعضي  طور ميمفاهيم دست يابد، اما ازلحاظ ضعف، قضيه اين

البته نبايد تصور . گفتن شايد به تعبيري ضعفت و سادهـگفتن امتياز اساوقات مغلق
ا و ـه جاست؛ نه، چون همة اغلاقگفتن امري شايسته و بهكرد كه هميشه پيچيده

 كه پيچيدگي باعث ايممواجه شدهدفعات با آثاري ما به. ستـها زيبا نييـپيچيدگ
 و اين امر ماية آزار فكري و روحي ما شده و است؛ آن شدهشدن شعر و نثرمعماگونه
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 چون ، شاعران بزرگيدربارةالبته اين سخن . استارزش اثر را درنزد ما كمتر كرده
  . ماية زيبايي، هنرورزي و مباهات است و غيره است كه پيچيدگي  خاقاني و نظامي

اي   پاره،از موضوع سادگي كنايات كه جزو مسائل محوري و مهم استگذشته
ف نيست كه درذيل به ـهم خالي از لطخورد كه گفتن آن چشم ميجزئيات هم به
  :كنيم آنها اشاره مي

 بسامد كنايه رسدنظر مي ولي به،استـ در اين مبحث از انواع كنايات استفاده شده1
  . از انواع ديگر بيشتر باشد،از فعل
) ص( محمدمرتبتآفتاب عنايت ازلي اشاره به حضرت ختمي: موصوف از كنايه
 :دارد

ــــــ    ــزلييمـرق لـد ز شـــرآمــون بــچ تــ اـب عآف ـــيــــايــــنــ   ت ازلـ
  )233ص/ مثنويات(    
ـــــــــــزايحر موجــد به بـآمم ـقاي    اينمـــاي هستـهوجـن مـش ايـنق   فـ
  )227ص/ مثنويات(    

فزاي كنايه از  و بحر موج استموجود ظاهرهاي بهنماي كنايه از انسانموج هست
 . كه خالق و مبدأ تمام كائنات است،حضرت حق

 :رحم استدل و بي كنايه از فرد سنگ،دلآهنين: صفت از كنايه

  مـجـــــســران روح مـــــمي بــه زد زخك    دلنــنيــ آهــم تيــــغرحـيــي بـزه
  )170ص/ قصايد(    
  همـــن استـندر و دارا و بـاش سكدهـكافكن    شم مركبي است مكن بر وي اعتمادـچبد
  )52ص/ قصايد(    
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 .بدچشم كنايه از فرد منحوس و بدبين است

 .دادن استاختن و تسكينس كناية فعلي از آرام، آب بر آتش زدن:فعل از كنايه

  اـنيـدگـمـــردم اي آب زنـگي بنــشـز تــك    ت خرمن، آبي بر آتشم زنـوخـعشقت بس
  )158ص/ 207غزل(    

دان بنمـةــم، رستـر سخنـده زد بــخن    تـرفا مي نـظم ثريـ ازبـر زبـانم سخـن   ـود دنـ
  )100ص/ 89غزل(    

 .آن استكردن  كنايه از مسخره،زدن بر چيزيخنده

بار در شاعر بعضي كنايات را يك يا دو: ديواناي در   عبارات كنايهاز تكرار بعضيـ2
ترك :  مانند،كندطور مستمر تكرار مياز آنها را بهكرده  ولي بعضي  ذكرديوان

دل ، اهل)بار9(دم ، هم)بار8(، دلبر )بار7(، دلارام )بار7(، بريدن از كسي )بار6(
نظر  ، صاحب)بار13(، چشمة خورشيد )بار13(، شاهد )بار12(، ذوق )بار10(
و موارد ) بار17(، سر چيزي داشتن )بار14(، مجال بودن )بار14(، سرگشته )بار14(

  .استديگر كه از آوردن آنها امتناع شده
آب كه در مفهوم :  مثلاً؛رود مي كاراي به ها در مفاهيم مختلف كنايه  بعضي واژهـ3

كار رفته و به... اشك، لطافت و تازگي، تابناكي و درخشندگي و اي آبرو،  كنايه
معناي آن از ارتباط افقي و عمودي موجود در ابيات ازهم متمايز شده و معناي 

  .كند موردنظر شاعر را در ذهن خواننده متبادر مي
كند؛ مثلاً كلمة استفاده از يك واژه در عبارات مختلف كه معاني خاصي را تداعي مي ـ4

برافشاندن،  بردن، جانانـن، جــتـيافبرآمدن، جان بخشـيدن، جانباز، جانجان: جان
  .ها عبارت ديگرلب آمدن و دهبه  جان جان، جان و جهان،جان

كننده نبوده و يك شود تكرار خسته اين امر باعث مي:  تنوع كنايات براي يك واژهـ5
واقع شود؛ مثلاً واژة خداوند با كناياتي بررسي واژه از ابعاد گوناگون در ذهن مورد
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نگار، معشوق، مولا، شاه،  سليمان، سلطان، دوست، شاهد حقيقي، صورت: ازقبيل
   ....سيمرغ و 

سيدالمرسلين، شاه انبياء، شاه شريعت، شاه نسل آدم، كريم، گل عرب، : واژة پيامبر
  . ...يت ازلي و مخاطب لولاك، مصطفي، نبي هاشمي، نذير بشير، يتيم، آفتاب عنا

 منزل گِل، منزل خاك، منزلگاه سفلي،  عالم حس، عالم خاك، عالم فنا،: واژة دنيا
 هفت مهره، كون  دان،ميدان خاك، ولايت محسوس، جهان مجاز، جهان صور، خاك

   ....و مكان و 
شود و كردن به آنها در اين مقال باعث اطالة كلام ميجزئيات كه اشارهاز و بعضي

مورد آن شده گوياتر و رساتر از اين باشد كه بخواهيم درهاي ارائه شواهد مثالشايد
  .صحبت كنيم

ضي اوقات ـاست كه بعاما ازطرفي اين مبحث باعث ايجاد مشكلاتي هم شده
  : ازاستاين نكات عبارت. نظر درمورد آنها كاري دشوار و سخت استارائة

ي مطرح است كه در فرهنگ كناياتِ هاي ها عبارات يا واژهدر بعضي قسمت ـ1
آيد كه امري درست شمار مي كنايه بهه،استفاده واقع شدزمينه موردمختلفي كه دراين

 :رسد؛ مثلاً نظر نميبه

  دة روي تو خواهم ز ميان جـــان بودـبن    بود شم بد دور كه زيباتر از اين نتوانـچ
  )96ص/ 83غزل(    

ها كنايه  در فرهنگ، دفع آسيب و بلاي چشمِ بدمعني طلب به،بودنچشم بد دور
 . نظر كرديمشده كه ما از آنها صرف گرفته

  دست نيــــايد مگر به دشواريكه آن به    ز يار خويش بريدن به بازي آسان نيست
  )187ص/ 30مقطعات، اخوانيات(    



 

  
162

ل آن امتناع شده كه از آوردن امثا راحتي و سهولت كنايه گرفتهمعني بهبه بازي، به
 .استشده

 : مثلاً؛ اختلاط مباحث بيانـ2
  چشمـــــــة خورشيد را در اضطراب    پرتــــــوي از روي تو انداختــــــه

  )30ص/ قصايد(    

  .ست تا كنايه  اهاي قبلي ما بيشتر اضافه تشبيهيبه ذهنيتچشمة خورشيد باتوجه

  ـان انداختيــت را در گلستـ مسلبلانـب    رويان كشيدي در سماعارفان را با پريـع
  )144ص/ 180غزل(    

  .رسد تا كنايه نظر ميروي بيشتر اضافة تشبيهي بهپري
 چشمي تيزبين و ذهني كنجكاو را ،باشدنكات و ظرايفي كه شايد ازديد ما پنهان مانده

همة تلاش شاعر . ست طالب است، ولي هرچه هست همه ماية آراستگي و زيبايي ا
  . هنردوست استةها به خوانند هر و باطن اشعار و انتقال اين زيباييآراستن ظا

  مجاز
  .افكند ست كه شاعر با آن، خواننده را در دام مي مجاز روش و ترفند ديگري ا

معناي قاموسي يك واژه معناي اصلي آن است؛ و معنايي كه شاعر در شعر «
كردن انديشة نو شاعر براي آشكار. است، معناي هنري آنخود از آن خواسته

رو ناي ديگر، معنايي هنري، در قلمـگذارد و آن را درمع معناي راستين را كنار مي
 پيوندي نهفته باشد وگرنه مجاز هالبته بايد بين دو معناي واژ. برد كار ميادب به

  12».ارزش نخواهد داشت
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 101اين مبحث با اختصاص . استهمام از فن مجاز درحد اندكي بهره جسته
اين فن ازلحاظ آماري در آخرين رتبه . شود  درصد را شامل مي11/2ثال، حدود م

  : ازاستترتيب آماري عبارتهاي آن به است و زيرمجموعهقرار گرفته
 :43/57 مثال، حدود 58محل با وحال

اـقيــــتـآف    ي است ز رويت اثري استـهركجا پرتو حسن ــ اـبي تو كه منظور همه آفـ   ــــ
  )154ص/ 199غزل(    

  .استكار رفتهآفاق بهجاي اهلآفاق مجازاً به
 :86/13 مثال، حدود 14ملزوم با ولازم

  حاب دل استـاس اصـفـجان او سيراب از ان    ر آنكـمام ازبهـاي هـهذوق دل بخشد سخن
  )70ص/ 27غزل(    

  .استكار رفتهجاي سخن بهانفاس مجازاً به
 :87/12 مثال، حدود 13ماكان با 

اـ نهند منزل گــــل نار ماستدانـروي ب    يانـ خاك،هواوعالم جان را خوش است آب   جــ
  )65ص/ 17غزل(    

  .استكار رفتهها بهجاي انسانواژة خاكيان به
 :93/6 حدود ، مثال7آليت با 

ــوان كشيد    چون نظر كردم به ابرويت مرا چشم تو گفت اـن نيكوان نتـ   با چنين بازو كمـــ
  )105ص/ 101غزل(    

  .بازو مجاز از نيرو و توانايي است
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 /:96 مثال، حدود 4مسبب با وسبب

  ده و دل، هــم پشت و هم پناهيـور ديم نـه    ـاني هـم جـان زنـدگ،ربـانيم ماه مهـه
  )161ص/ 213غزل(    

  .دار استپشت مجاز از حامي و طرف
 :97/2 مثال، حدود 3مجاورت با 

  اـي الدجـبح فــك كالصـهـح وجـاذ لاح صب    ـرهمـن غَي كفـــينَ مـدتبَـالــــرّشد ق
  )33ص/ قصايد(    

  .صبح مجاز از آفتاب است
 :98/1 مثال، حدود 2كل با ودرپايان جزء

اـتم بــدري    دـستنــل بعـروسان دسـت خود را نيــ اـي بجـهــن مــ   يــنّـرگ حـــــ
  )169ص/ قصايد(    

  .مجاز از انگشتان استدست 
 ازنوع مجازهاي معمول و ديوانآيد بيشتر مجازهاي مطرح در  كه از آمار برميچنان

ا ـل يـمحول مجاز حالـ مث؛ودـش ده ميـاثري دي رـه ع درـ كه بالطب،مشهور است
  انواع ديگر مجازها نيز يا كم است يا اصلاً. استكار رفتهمظروف كه بيشتر بهوظرف
آيد كه شمار ميرفته ازجمله فنوني بههمالبته بايد قبول كرد كه مجاز روي.  نيستموجود

دهد و اين امر در  مي خود اختصاصبه ديگر فنون بههميشه درصد كمتري را نسبت
  .سازدخوبي خود را نمايان مي بهديوان

ن با توا ست كه نمي وخيزهايي ا هم اشاره شد شعر همام دچار افت چنانچه قبلاً
امتياز است يا نقص، چراكه براي استنتاج بايد بر تمامي بر قاطعيت گفت كه دليلي 
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  آثار نزديك به اين اثر اشراف داشت و ازطرفي ديدي نقادانه و فني هم داشت،
 مشخص  ايم دقيقاً كه هنوز در كلماتي كه ما در اين اثر برروي آنها كار كردهدرحالي

توان با قاطيعت اعلام   نه؛ يعني اينكه هنوز نمينيست تشخيص ما درست بوده يا
أسفانه كتبي هم كه ـا مجاز و متـاره يـعـت يا استـكرد كه فلان كلمه كنايه اس

 ؛تنها كمكي نكرد بلكه بر مشكلات هم افزودزمينه موردمطالعه قرار گرفت نهدراين
است شخص نشدهكرده و حايلي م ها مباحث باهم امتزاج پيدازيرا در همة اين كتاب

  .ها هنوز حاكم است فن، اختلاف سليقهو ازطرفي بين استادان صاحب
 كه باتمام  استشدن اثريسازي و روشناين مقاله تلاشي كوچك براي شفاف

  .آيدشمار مي اثري بزرگ و ماندگار به،ها امتيازها و نقص
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  هانوشتپي
  . 17ص ،بيان: ـ شميسا، سيروس1 
 .60، ص)مقدمه (ديوان همام تبريزي: ضي، رشيدـ عيو2

 .38 صهمان،ـ 3

 .715، صتاريخ ادبيات در ايران: االلهصفا، ذبيحـ 4

  .94، بيان، ص)1( زيباشناسي سخن پارسي:الدينكزازي، ميرجلال ـ 5
 .19 و 18 ص، فرزانه طاهريةترجم ،استعاره  : هاوكس، ترنسـ 6

  .114 صهمان،ـ 7
  .150 و 149، صصورخيال در شعر فارسي: درضاكدكني، محم شفيعيـ8
  .73، صهمانـ 9

  .139، صهمان ـ 10
  .156، صهمان:  كزازي، ميرجلال الدينـ 11
 .140، صهمانـ 12
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  منابع
، 3، چفرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصطلاحات زبان پارسي: اميني، اميرقليـ 

  .1371علمي، پائيز : تهران
  .1383  سخن،: ، تهران1، چهنگ كنايات سخنفر: انوري، حسنـ 
  .1370مركز نشر دانشگاهي، : ، تهران1؛ چمعاني و بيان: تجليل، جليلـ 
  .1369 برگ، :، تهران1 چ،بيان در شعر فارسي  :ثروتيان، بهروزـ 
، )دـارش كارشناسيةنام پايان (كنايه در ديوان خاقاني  :مراديـي، علـبابايخالقيـ 

 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ةمعلم آذربايجان، دانشكداه تربيتدانشگ: تبريز
  .1384ادبيات فارسي، شهريور 

  .1372دانشگاه تهران، پائيز :  تهران، دهخداةنام لغت: اكبر دهخدا، عليـ 
  .1379 سروش، : ، تهران1، چ ايهام در شعر فارسي:راستگو، سيدمحمدـ 
  .1372نويد، : ، شيراز1، چعر فارسيانواع ش: فسايي، منصوررستگارـ 
  .1379دانشگاه شيراز، : ، شيراز5، چالبلاغه معالم: رجايي، محمدخليلـ 
  .1367نوين، آذر : ، تهران2، چسيري در شعر فارسي: كوب، عبدالحسين زرينـ 
  .1370آگاه، تابستان : ، تهران4، چ صورخيال در شعر فارسي:كدكني، محمدرضاشفيعيـ 
  .1370هيرمند، زمستان : ، تهران1، چشعر فارسي از آغاز  تا امروز: روين پ شكيبا،ـ 
  .1370فردوس، : ، تهران1، چبيان: شميسا، سيروسـ 
  .1370، پائيز 1 چ،3، ج آئين بلاغت: شيرازي، احمدامينـ 
  .1368 فردوس،  :، تهران5، چ3جتاريخ ادبيات در ايران،: االله صفا، ذبيحـ 
  .1367 پاييز  ققنوس،: ، تهران8چ ،2، جسخنگنج : ـــــــــــ ـ  

، 1چ ركي،ـدرضا تـ محمةـمـ، ترجور بلاغتـتاريخ و تط: وقيـضيف، شـ 
  .1383سمت، زمستان : هرانـت
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  .1376سروش، : ، تهران2، چ3 ـ1، ج شعريةفرهنگنام:  رحيم عفيفي،ـ 
  .1372   قدس رضوي، :، مشهد1، چ1، جدر قلمرو بلاغت: مقدم، محمدعلويـ 
، 1، چلوـا شامـشناسي شعر پارسي از رودكي ت سبك:  محمد غلامرضايي،ـ 

  .1377جامي، : تهران
  .1370مركز، : ، تهران1 بيان، چ ،)1(زيباشناسي سخن پارسي : الدين كزازي، ميرجلالـ 
 ،نژاد محمدعلي غلامي كوشش به، انوارالبلاغه:محمدصالح بن مازندراني، محمدهاديـ 
  .1376 قبله، بهار :، تهران1چ
دانشگاه : ، تبريز)ارشد كارشناسيةنام پايان( تشبيه در ديوان حافظ: معرفت، لالهـ 

 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، ةمعلم آذربايجان، دانشكدتربيت
  .1383شهريور 

  .1378  اميركبير،: ، تهران1، چ كنايهةفرهنگنام: ميرزانيا، منصورـ 
  .1377مركز، سال : ، تهران1، چ ترجمة فرزانه طاهري، استعاره:كس، ترنسهاوـ 
  .1381هما، سال : ، تهران20، چفنون بلاغت و صناعت ادبي: الدين همايي، جلالـ 
كوشش ؛ به معاني و بيانةهاي استاد همايي دربار يادداشت:  ــــــــــــــــ ـ 

  .1370 آبان  هما،: ، تهران1بانو همايي، چماهدخت
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




